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Throughout history, the land of Iran has gone through many ups and downs, among which 

we can mention Timur's attack and the formation of the Timurid government in the 8th 

century. A government that lasted for more than a century and resulted in extensive social, 

cultural, linguistic and literary developments. Among the linguistic and literary 

consequences of this period, we can mention the prevalence of history writing and 

linguistic and stylistic changes in the historical texts of this period. In this essay, the 

author has tried to investigate the ways and causes of those transformations, as well as 

the linguistic and stylistic features of the historical texts of this period . After a short and 

general introduction about the political situation and the writing of historical books in the 

9th century, it introduces the most important historical works of this century, including 

Shami's Zafarnama, Sharaf al-Din Ali Yazdi's Zafarnama, Majma al-Tawarikh, Matla’ 

al-Sa’dayn and Tarikh Yazd, and in the next step, the most prominent linguistic features 

of the prose, this period will be analyzed based on the mentioned historical texts.  Among 

the most important linguistic and stylistic features of these books are the extensive use of 

Arabic words, the conversion of Persian words into Turkish, the use of Arabic rules in 

Persian prose, the conversion of Persian phonemes into Arabic, the use of slang words, 

poetic imagery, the use of the old Persian language and Inaccuracy in the meanings of the 

words pointed out.  The result is that the Timurid period can be preferred over the Safavid 

period in terms of the base and rank of poets and writers. The love of poetry of Timurid 

princes and princes and the encouragement of poets, as well as the number of princes who 

sought and bought poets' works; In such a way that if the court poet was not respected, 

he would find another place around the country. The occurrence of unfortunate events 

and sufferings that hurt the minds of Iranians creates a special pain in them to create 

literary works. In the Timurid government, there were several independent courts, and 

each of them surpassed the other in attracting writers, secretaries, writers, and literature. 

The court of Khalil Sultan and Oloqbeik in Samarkand, the court of the sons of Amiran 

Shah in Tabriz, the court of Iskander bin Omar Sheikh and Ibrahim Sultan bin Shahrukh 

in Shiraz and independently of the court of Shahrukh in Herat Baisanqormirza. Clerks 

and writers tried to write historical books in this regard, which we discuss about their 

stylistic and linguistic features. Undoubtedly, from the pages of these books, we can find 

facts about the Timurid government, which are instructive. 
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  ها: دواژهیلک 

 

های فراوانی را پشت سر گذاشته است که از آن میان  سرزمین ایران، در طول تاریخ، فراز و نشیب 
توان یورشِ تیمور و تشکیل حکومت تیموریان در قرن هشتم را نام برد. حکومتی که بیش از  می

یک سده به طول انجامید و تحولات گستردۀ اجتماعی، فرهنگی، زبانی و ادبی را در پی داشت. از  
این دوره می  ادبی  و  زبانی  تاریخپیامدهای  رواج  زبانی و سبکی در متون  توان  و تحولات  نویسی 

ها و تاریخیِ این دوره را نام برد. نگارنده در این جستار کوشیده است چگونگی و علل آن دگرگونی 
کوتاه  ایپس از مقدمه  ه را بررسی کند: شناختی متون تاریخی این دورهای زبانی و سبک نیز ویژگی 

تاریخی   آثارترین  کلی دربارۀ اوضاع سیاسی و نگارش کتب تاریخی در قرن نهم، به معرفی مهم  و
و   السعدینمطلع،  التواریخمجمع  الدین علی یزدی،شرف   ظفرنامۀشامی،    ظفرنامۀاین قرن از جمله  

این دوره را بر اساس متون    زبانیِ نثرِ  هایترین ویژگیبرجستهدر گام بعد،   و  پردازدمی  تاریخ یزد
توان به  های زبانی و سبکیِ این دوره می ترین ویژگی از مهمخواهد کرد.    واکاویتاریخیِ مذکور   

استفادۀ وسیع از کلمات عربی، تبدیل لغات فارسی به ترکی، استفاده از قواعدِ عربی در نثر فارسی،  
های فارسی به عربی، استفاده از الفاظِ عامیانه، تصویرپردازیِ شاعرانه، به کارگیریِ زبان تبدیل واج

 اشاره کرد.  ،کهنِ فارسی و عدمِ دقت در معانیِ کلمات
 

 زبان، متون تاریخی، تیموریان، سدۀ نهم. تحول
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 مقدمه  .1

. اهل قلم و  1شرایط خاص حاکم بر امپراتوری تیموری، آزادگان ایران را به دو گروه تقسیم کرد:  

شدند که برای تحقیر آنان و نشان دادن شأن و رتبۀ دون  ایرانیان تاجیک با لفظ تات شناحته می

رفت؛ این در حالی است که تمام امورات اداری و دیوانی این امپراتوری وسیع توسط  آنان به کار می 

. اهل شمشیر که اقوام مهاجم بودند و پایه و ستون چیرگی خاندان تیموری بر 2شد؛ آنان اداره می

 .(47و  41،  40 :1369)میراحمدی،  شدند میهای پهناور شمرده سرزمین

نوشته شد و    تشویق میرزاها، شاهزادگان تیموریهای تاریخی بسیاری به  در دورۀ تیموری، کتاب

، مولانا  ظفرنامهالدین علی یزدی صاحب  ، شرف ظفرنامهالدین شامی مؤلف  نویسندگانی چون نظام 

الهروی   ابرو(نورالدین لطیف عبداللّه  نویسندۀ    زبدۀالتواریخنویسندۀ    )حافظ  و عبدالرزاق سمرقندی 

بن خاوندشاه    ،السعدینمطلع الدین محمد احمد بن جلال  ، الصفاروضۀگردآورندۀ    )خواندمیر(محمد 

نویسندۀ   خوافی  فصیح  به  فصیحیمشهور  مؤلف   ،مجمل  جعفری  حسن  بن  محمد  بن  جعفر 

را   تاریخ جدید یزدو احمد بن حسین بن علی کاتب که کتاب    تاریخ یزد  و  تاریخ کبیرهای  کتاب

ق 378)  تاریخ قمنگاشته است. دیگری حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی است که کتاب  

از عربی به فارسی    م(1403-1402)ق  806و    805تألیف حسن بن محمد قمی را در تاریخ    م(988  /

   .ترجمه کرده است

در   فارسی  هایی دانست که نثرهای زبانیِ آن را باید تابعی از همۀ زمینهنثر دورۀ تیموری و ویژگی

به وجود   های تاریخی، که پیش از آنود، از دگرگونیها به گمان خآن نگاشته شده است. این زمینه 

غولان بر ایران است؛  اثر پذیرفته است. به همان اندازه که حکومت تیموری، دنبالۀ چیرگی م  ،آمده

نویسی مغولانی است که دلبستۀ زندگی نیاکان خود  نویسی در این دورۀ نیز ادامۀ تاریخرواج تاریخ

 اند.نهاده اند و آن را ارج میبوده 

واژگان ترکی در نوشتارهای این دوره نیز نشان از تعمیق چیرگی این قوم دارد. واژهای ترکی و 

مغولی که پیش از این به زبان فارسی و به تبع آن به ادبیات به طور غیررسمی رخنه کرده بود،  

می رسمیت  نوایی  اکنون  علیشیر  امیر  و  بایقرا  حسین  سلطان  و  حسین  یافت  سلطان  - 906}وزیر 

ترکی  م{844/1440-1500 هرات،  ترکیدر  و  میگویی  تشویق  را  امیرعلیشیر  نویسی  و  کردند 
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بابر هم    اللغتینمحاکمۀو    القلوبمحبوبو    النفائسمجالس و ظهیرالدین  ترکی بابرنامه  را  به  را 

 .(106: 1376)شمیسا،نوشتند 

با سادگی نثرهای   نباید  اگرچه نثر در قرن نهم رو به سادگی نهاد؛ ولی سادگی نثر این دوره را 

انگاشت. نثر سادۀ های مدنی و  گریویران  این دوره به سبب  مرسل دورۀ آغازین دری، یکسان 

نویس این  گران تذکره فرهنگی چنگیز و جانشیان وی، پختگی و استواری چندانی ندارد و ستایش

اند. با این همه، سبک نثر در دورۀ تیموریان و  مند نبوده نثر نیز از دانش و اعتبار علمی، چندان بهره 

توان سبک میانۀ نثر ساده و فنی دانست. همان سبکی که غالب نویسندگانِ این  قرن نهم را می

ب میرخواند و خواندمیر  و  ابرو  اسحاق و جامی و کاشفی و حافظ  بن  عبدالرزاق  کار  دوره چون  ه 

این»اند.  بسته همۀ  یکهرچند  از  را  عبارت  گرفتهها  آندیگر  همۀ  مأخذ  و  کرده  نقل  و  ها اند 

به توسط خواجه رشید ساده  ت و وصاف است که قدری آن عبارات  های عطاملک جوینی اسنوشته

شده و به نظام شامی و عبدالرزاق و میرخواند رسیده است. و خواندمیر و دیگران بار دیگر در آن  

 (.3/198: 1355)بهار،  «اندآن را خراب ساخته ده و...عبارات دست بر

که در تاریخ قم  شود. کتابِ  های تاریخی نیز دیده میافزون بر تألیف، در این دوره، ترجمۀ کتاب

- 806م توسط حسن بن محمد قمی به زبان عربی تألیف گردیده بود، در سال  988ق /378سال  

توسط حسن بن علی قمی به فارسی ترجمه شد. این کتاب شامل جغرافیا و    م(1403- 1402)ق  805

 ؛ های این دوره روان و ساده استتاریخ اجتماعی و سیاسی قم است. نثر کتاب، مانند اغلب کتاب 

 (.155: 1372)رک. حاکمی،   ها و اشعار عربی به کار رفته استاما در آن واژه 

پیش از   این دوره و  های تاریخیهای نظامی و دیوانی در نوشتهها، اصطلاحات و عنوانفراوانی نام

های اقوام مهاجم مغولان و گورکانیان بوده است. گری، از ویژگینمایاند که روحیۀ نظامیآن نیز می 

و از    )پاسبان، داروغه(، شحنه  )پاسبان(، داروغه  )مأمور محلی مالیات(هایی چون باسقاق  از این رهگذر واژه

ها، وارد زبان فارسی شدند؛ به این علت که با فروپاشی مرزهای سیاسی ایران که پس از  گونه   این

سالاران یورش مغولان و اعقاب آنان به وقوع پیوست و حدود دویست سال به طول انجامید، دیوان

 ها نداشتند. ایرانی که در خدمت خاقان بودند، گریزی جز کاربرد آن 

  )داماد( های او، لقبِ گورکان  دانست، پس از ازدواج با یکی از نوهتیمور که خود را از نژاد چنگیز می

سالاران به وران و دیوانگرفت. او کوشید تا بار دیگر قدرت چنگیزی را بازگرداند و با انتقال پیشه
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حکومتی با زبان    النهر بنامد. در این دوره بود که فرمان و قانون سمرقند، این شهر را بغداد ماوراء

شد و زبان فارسی را که مایۀ همبستگی ایرانیان بود، بیش از پیش تهدید  مهاجمان پیروز ابلاغ می

شد؛ تا جایی که تا  نامیده می  )طغری(و مهر شاهی    )قوریلتای(، جلسۀ مشاوره  )یرلیغ(کرد. فرمان  می

 شد. های غیرفارسی نامیده میها نیز با نامرفت و برجدورۀ قاجار، به جای واژۀ سال، ئیل به کار می

 . کتب تاریخی عصر تیموری2

 شامی ظفرنامۀ. 1-2

ند تألیف مولانا اترین تاریخی که برای تیمور نوشته»قدیمالشعرای بهار بر آن است که  استاد ملک

است که نام او قبل از این گذشت. این کتاب در کمال سادگی   ظفرنامهمنسوب به    الدین شامینظام

امیر تیمور امر کرد که از عبارات مشکل پرهیز  »و دقت تحریر شده است. مؤلف در مقدمه گوید:  

سبک این    (.3/191:  1355)بهار،  کن و طوری بنویس که عامه فهم کنند و خاصه اعتراض نکنند«  

از این کتاب بسیار  الدین علی...  شرف   ظفرنامۀ نویسان عصر تیموری بوده است.  کتاب، الگوی تاریخ

کنیم. شامی نقل می  ظفرنامۀای از  نقل کرده، ولی نام او را نبرده است. اینک برای نمونه صحیفه

 گوید:در جَنگ حلب می

حلبیان چون بسیاری آن لشکر    . نهاد و به نفس خود متوجه شد  قران بنیاد جنگ سلطانیامیر صاحب 

دادند. لشکر   ناچار پشت  به  و  ندانستند  از گریختن چارۀ دیگر  و غیر  و عاجز شدند  بدیدند حیران 

لغام  ایشان  در عقب  از  منصور  که  آوردند  قتل  به  پیاده  و  چندان سوار  و  کردند  تاخت  ریزان شده 

چه سواران بر سر کشتگان  چنان   ؛ها برآمد و شارح و دروازۀ حلب از مقتولان مالامال شدها پشتهکشته 

رفت. لشکرها که از اطراف جمع شده بودند به جانب دمشق  گذشتند و اسب و استر به دشواری می می

ها را که  ردند و آن گریختند. لشکر منصور تکاولی کرده بسیاری از ایشان به تیر و شمشیر به قتل آو 

زنده ماندند از اسب انداختند و چندان خواسته و چهارپایان به غارت بردند که محاسبان چالاک از  

شمار آن عاجز آیند و باقی لشکر شهر را مسخّر کرده غارت کرده و خلق را اسیر گرفتند و چندان زر  

و   نیاید. سودون  و در شمار  بردند که در وهم نگنجد  به یغما  و قماش  مال  قلعه  و  تیمورتاش در 

های نامدار است. خندقی در  درآمدند و بر احکام و بلندی آن اعتماد کردند. و آن قلعه از جملۀ قلعه 

ریز قلعه ها در آن بگردیدی و خاکعرض سی گز تخمیناً به غایت فراخ که اگر خواستندی کشتی

ریز چنان تیز که سنگ گردانید و آن خاک  هابلند به مقدار صد گز تخمیناً و بالای این بارو و برج

 (. 192-191)همان: پیاده به روی نتوانستی رفت« 

 الدین علی یزدیشرف ظفرنامۀ. 2-2
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قرن نهم که اثر او بیش از دیگران در نوشتارهای تاریخی این   ان نویستاریخ  ترینیکی از برجسته

الدین علی یزدی است. او در شهر تفت چشم به جهان گشود و پس دوره اثر گذاشته است، شرف

تیموریان   استیلای  /  782-905)از  بر    م(1499- 1380ق  افزون  یزدی  علی  یافت.  راه  آنان  دربار  به 

)صادقیان، است  پرداخت. او پیرو مکتب وحدت وجودی بوده  نویسی به فلسفه و عرفان نیز میتاریخ

ق  828که به فرمان ابوالفتح میرزا ابراهیم سلطان پسر شاهرخ در سال  ظفرنامه  او    کتاب  (.49:   1341

الدین نظام ظفرنامۀ  یافتۀ  نثر و در حقیقت شکلِ تکامل  نظم وای از  م نگاشته شده است؛ آمیزه1425  /

کاتب یزدی، رک.  )م به نثر ساده و روان تألیف شده است  1401ق /  804شامی است که در سال  

آرایی و  شامی که نویسنده کوشیده است از شیوۀ سخنظفرنامۀ  این کتاب، بر خلاف    (.100:  1337

پیرایی بپرهیزد، با نثری مزیّن و مصنوع و با اشعاری که بیشتر از خود نویسنده است، نوشته  نقش

ق،  802تولد و حوادث زندگی تیمور گورکانی تا سال    ماند.سعدی می  گلستانشده و از این جهت، به  

 (.249: 1373)همایی، یزدی است  ظفرنامۀموضوع 

علی یزدی، جهانگشاییِ صاحبقران تتاری و شرح حال تیمور گورکانی از زمان تولد    ظفرنامۀ موضوع  

گرایی و آراستن متن تاریخی  توان صنعتم است. ویژگی زبان این اثر را می1399ق / 802تا سال  

و   جهانگشای جوینیهای شاعرانه دانست. تاریخ او چون تاریخ  انگیزیهای ادبی و خیالبا آرایه 

توان کتاب او را دنبالۀ نثر نصراللّه منشی  ای از نظم و نثر است و از این روی میآمیزه تاریخ وصاف  

از تصنعِ زبانیِ   کلیله و دمنه، در مقایسه با  ظفرنامهدانست؛ با این تفاوت که نثر    کلیله و دمنهدر  

نثر این کتاب،   و عربی درهای فارسی  المثلهای شعر و ضربتری برخوردار است و از نمونهافرون

 شود.  فراوان دیده می

نظر ویژگی  ظفرنامهکتاب   کتاباز  ادامۀ  در حقیقت  زبانی،  است.  های  مغول  تاریخی عصر  های 

تاریخمایهدرون اصلیِ  آبشخور  این کتاب،  نامه های  همنویسان،  منشیانِ  و  پسین  نگاران  و  روزگار 

نویسان فنیِ دورۀ پیشین بود، در دورۀ نویسنده است. اما سبک این کتاب که خود تقلیدی از تاریخ

،  ظفرنامهجلدی میرخواند، مطالب  ی ششالصفا روضهکه در  بعد، چندان مورد توجه قرار نگرفت؛ با آن 

و    با اندکی تغییر ذکر شده است. منشیان تیموری و صفوی این کتاب را نمونۀ بدیع ترسل دانسته 

دیده    ای از نظم و نثر فارسی و عربیدر این کتاب آمیزه .  (194/ 5:  1372)صفا،  اند  داده سرمشق قرار  

 .(100: 1377)یزدی، شود. می
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هایی های عربیِ این کتاب، مهجور بوده و در نثر مرسل فارسی دیده نشده است. واژهبرخی از واژه

: ذیل  1377)رک. دهخدا،    )سوگند خوردن یا سوگند دادن(  مقاسمتو    )دوری(  مقاصه،  گذاری()نرخ   تسعیرمانند  

، خراج هجده  ابرویز، یا تبدیل واج »پ« به »ب« در این جمله: »از برای کسری  های مذکور(واژه

کاربرد جمع   (.173:  1370)خبرزاده،  مملکت او چهارصد هزار هزار و بیست هزار هزار درهم برسید«  

های سبکی، نثر این کتاب است: »و این فرشتگان مأمورند به تقویت مکسر عربی نیز از دیگر ویژگی

 . (161:  1372)حاکمی، « جیوش و تمشیت صواحب 

و    فروخت()نمی  نفروختی،  )دِه(  دیه،  )دِهی(  دیهیهای  های سبکی کهن را دارد. واژهکتاب، گاه ویژگی

 اند:از این گونه  ستد()نمی نستدی

:  1370زاده، )خبره ای کهنه و دیرینه بوده است« های قم، مام آن مزدجان، آتشکدهاز دیه دیهی»در  

165.) 

. و خمر و خوک بستدیچه ایشان را در دست بودی  »از اهل ریسمان، ریسمان و از اهل صنعتی آن

)همان: «  نفروختی . و به سبب خراج گاو درازگوش ایشان  نستدیچه در شرع حرام است،  و هرآن

175.) 

کتابی است که به تقلید از نثر جهانگشای جوینی نوشته شده است. ظفرنامه    چنانکه پیش از این آمد 

الدین را باید احیاگر نثر فنی الشعرای بهار نیز گفته است، شرفکه استاد ملکاز این روی، چنان

 شمرد و شاید از برکت او بود که بار دیگر  سبک قدیم بر روی کار آمد.

 گوید:دولتشاه سمرقندی می

آن کتاب را تألیف نمود   }ابراهیم سلطان پسر شاهرخ{به وقت پیری به التماس شاهزاده  »مولانا شرف  

کس ننوشته است و طرفه تر از آن تاریخ از فضلا هیچموسوم ساخت... و الحق صاف  ظفرنامهو به  

و از تکلفات زاید دور و به طبایع نزدیک. و ابراهیم سلطان نیز... تاریخی  ظفرنامهای است مجموعه 

چیان در روزگار امیر روزگار امیر بزرگ ضبط بودند  و روزنامه  اند{ها مانند ظبّاط بوده}بخشی که بخشیان 

عمرّ... تفحص و تحقیق  نموده و از بعضی مردمان عدل و ماز خزاین سلاطین از ممالک جمع می 

 .(194-3/193: 1355)بهار،  «و آن تاریخ مبارک بر نهج صدق و راستی با تمام پیوست نمود...می

، این ادعای دولتشاه را درست  شناسی نثرسبکجلد سوم    194اما استاد بهار در پانوشت صفحه  

 نویسد: داند و چنین مینمی
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مؤلف   اسحاق  عبدالرزاق  تصریح  صاحب    السعدینمطلع »به  تاریخ    السیرحبیبو  که  کسی  اول 

هرکسی که تاریخ تیمور را نوشته از او نقل    الدین شامی بود و گویدلانا نظام امیرتیمور را نوشت مو

الدین نقل شده است. به این  شرف   ظفرنامه نظام شامی در  ظفرنامۀ  کرده است و اتفاقاً عین عبارات  

 . گری و گزاف نیست«نویسد خالی از لاابالی دلیل شرحی که دولتشاه می 

 : ظفرنامهای از نثر نمونه

»از حکم تقدیر آسمانی که مجاری امور عالم آشکار و نهانی، مطلقاً بر آن مترتب است، امیرزاده   

میرانشاه، در پاییز سنۀ ثمان و تسعین و سبع مائه،... در حوالی خوی، به قرب مزار پیر عمر نخچیریان،  

ای  و گشته... شاهزادهنشاط شکار فرموده بود و در اثنای تک و تاز، به قوچی بازخورد و فراز زین دو ت

که مانند او شهسواری در روی زمین کم افتد، به سر و گردن بر زمین افتاد و از شدت آن سقطه،  

 (.278: 1370زاده،  )رک. خبره زمانی نیک از خود برفت، غریو از نهاد امرا و ارکان دولت برآمد« 

 الصفاروضه.  3-2

ی او از تقلید و اقتباس به دور الصفا روضۀنویسان قرن نهم، که البته کتاب  ترین تاریخاز برجسته

توان میرخواند را نام برد. محمد میرخواند از فرزندان امیرخاوندشاه یکی از محترمین  نمانده است، می

های عربی است و قسمتی اقتباس  قسمتی ترجمه از تاریخ  ی اوالصفاروضۀعصر تیموری بوده است.  

الدین علی  شرفظفرنامۀ  رشیدی و    التواریخجامعاز تواریخ خاصّه فارسی و حتی نقل به عبارت از  

با  اندک اصلاحی که در سادگی عبارت گاهی رعایت کرده و قسمتی هم تألیف خود اوست. تاریخ 

او هفت جلد است. شش جلد را خود میرخواند تألیف کرده و مجلد هفتم را که از آغاز پادشاهی 

الدین خواندمیر  اش غیاثوت میرخواند، دخترزادهسلطان حسین بایقرا است به امر امیرعلیشیر بعد از ف

الزمان میرزا به رشتۀ تحریر کشیده و در خاتمۀ این جلد چند تا انجام کار بدیعرا  السیرحبیبمؤلف 

بر تاریخ مختصری از قره خان قویونلوها باشد، مرحوم رضاقلیقویونلوها و آقصفحه که مشتمل 

 .(205-3/204: 1355)بهار، هدایت ضمیمه ساخته است 

شش جلد کتاب تاریخ میرخواند دربارۀ ظهور و سقوط شاهزادگان تیموری تا دهۀ هشتم قرن نهم 

قره  فرمانروایان  و  بایقرا  حسین  سلطان  تاریخ  که  خواندمیر  بر  افزون  و  است  و  هجری  قویونلو 

خان هدایت، چکیدۀ تاریخ صفویان قویونلو را به آن افزوده و جلد هفتم نام نهاده است، رضاقلیآق

سنجی نوشته و جلد هشتم نامیده و  تا فروپاشی حکومت افشاریان را بدون دقت و ریزبینی و نکته
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شاه جلد نهم و از آغاز پادشاهی السلطان علیسپس تاریخ پادشاهان قاجار را تا آغاز پادشاهی ظلّ

 که آغاز پادشاهی ناصرالدین قاجار است، جلد دهم خوانده است. 1374محمدشاه تا سال 

گمان از نظر شیوۀ بینگارش او    لدهای هشتم، نهم و دهم را بنویسد.هدایت کوشیده است که ج

توان گفت که تا حدی نثر  نویسی و نیز سبک و زبان نسبت به میرخواند متفاوت است و میتاریخ

 های عصر تیموری و قرن نهم به دور مانده است.نویسیهدایت از غلط

 حافظ ابرو های. تاریخ4-2

را در دو جلد اصلاح نموده   تاریخ رشیدی نویسانِ دیگر عصر تیموری، حافظ ابرو است. او  از تاریخ

مغول و امیرتیمور و جانشینان   است و جلد دوم را که مربوط به رویدادهای عصر ابوسعید ایلخان

بر این کتاب  اوست  است که از مرگ    بایستقری را نوشته  التواریخزبدۀ، خود نوشته است. افزون 

تاریخی سال    ق(637)بوسعید   اوست، شامل می829تا حوادث مهم  را که زمان خود  نثر  ق  شود. 

شود، حافظ ابرو، ساده و روان است و روش منشیانه و فنی را که در برخی از آثار این دوره دیده می

 به یک سوی نهاده است.

است که سه جلد تاریخ همگانی   التواریخ سلطانیمجمع، در واقع، جلد چهارم از کتاب  التواریخزبدۀ

گیرد. مؤلف در آوردن مطالب درست و است و از آغاز آفرینش تا زمان ایخانان مغول را در برمی 

 دقیق کوشیده است. 

گفتهچنان این  از  پیش  در  که  ابرو  حافظ  نثر  سلطانیمجمعایم  دیگر   التواریخزبدۀو    التواریخ  و 

های وی ساده است. و بر نگارنده معلوم نیست که استاد بهار از چه روی تحریر این کتاب را کتاب

ای . نمونه(3/6: 1355)رک. بهار، داند؟ عیار نثر متکلّف است، میبه شیوۀ تاریخ وصاف که نمونۀ تمام

 : التواریخ سلطانیمجمعاز نثر 

»رفیقان به استقرا و قیاس بدانستند که سلطان محمد نمانده است. به این بشارت، قاصدان به حملۀ   

انداختند. رفیقان جمعی را بکشتند و قومی  قلاع فرستادند و خصمان گریزان، سلب و سلاح در راه می 

 (.2/149: 1370زاده،)خبره رفتند تا به شهر طالقان«  را غرق کردند و همچنان بر اثر ایشان می

 السعدین مطلع. 5-2
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است. این کتاب که رویدادهای ابوسعید آخرین پادشاه   السعدینمطلعاز دیگر متون تاریخی این دوره  

گیرد، با نثری ساده و روان نوشته شده برمی  ایلخانی مغول تا پایان پادشاهی ابوسعید تیموری را در

که استاد بهار نیز ذکر کرده است، این کتاب پُرمغز، اطلاعات بسیار نفیس تاریخی را  است. چنان

. مؤلف  (206:  1355)رک. بهار،  شود  نگاران شده است، شامل میکه بعدها مایۀ دست بسیاری از تاریخ

الدین عبدالرزاق سمرقندی است. او کتاب خود را در دو جلد، نگاشته است.  ، کمالالسعدینمطلع

  ای از متن کتاب:زبان و نثر این کتاب منشیانه اما از تکلّف و تصنع پیراسته است. نمونه

با    را  او  که  رسانیدند  سلطان  به  کرده،  افترا  بوقا،  آقا  بن  حسین  امیر  بن  حسن  امیر  از  »جمعی 

بغدادخاتون مراسلات پنهانی است، و قصد سلطان دارند. پادشاه را باور آمد. و حکم کشتن او کرد.  

جا مقیم  مادر او که عمۀ سلطان بود، خون او درخواست کرده، بخشید. و به قلعۀ کماخ فرستاد که آن 

باشد. و بغداد خاتون مفلوک شد، تا آن سخن تحقیق شده، افترای مفتریان روشن گشت. و به یاساق  

 (.2/268: 1370زاده، )خبره  رسیدند. و باز خاتون و وزیر بودند

 تاریخ یزد . 6-2

را نوشته    تاریخ یزدو    تاریخ کبیرنویسان سدۀ نهم، دو کتاب  جعفر بن محمد جعفری از دیگر تاریخ

مآخذ  کتاب  این  دارد.  یزد  به  اختصاص  دوم  کتاب  و  است  همگانی  تاریخ  نخست  کتاب  است. 

ندانی  اند. نثر جعفری، از استواری و دقت چهایی است که پس از آن، دربارۀ یزد نوشته شده کتاب

انگاری هایی از سستی و سهل است، نشانه   که گویا وی شاعر و منشی نیز بوده و با آن   برخوردار نیست

 : تاریخ یزدهایی از شود. نمونهدر نثر وی دیده می 

و بر سر یکی مرغی  مبنی شدهآن  بر دو طرفمدرسه رضوی ساخته و دو منار کوچک  بر مقابل» 

آید، کند و هرچه که آفتاب برمی ، آن مرغ رو به آفتاب می شودطالع می رویین نهاده که چون آفتاب 

او روی به آفتاب دارد بر آن جانب و در میان رصد، چرخ چوبین منقش نهاده و سیصد و شصت 

نماید که آفتاب  ای میای ساخته. محل آفتاب هر روز در درجه قسمت کرده و در هر قسمتی درجه 

 (.132-131)همان: کدام درجه است«  

که پیداست، نویسنده »بر مقابل« را به جای »در مقابل«، »بر دو طرف« را به جای »در دو چنان

کند« به کار  شود« را به جای »طلوع میطرف«، »مُبنی شده« را به جای »بنا شده« و »طالع می

هایی از نثر وی توان نثر جعفری را ساده انگاشت و دیریاب بودن بخشبرده است. با وجود این، می 

 های نویسنده یا کاتب آثار وی دانست. انگاریرا سهل
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 های زبانی ویژگی. 3

اما اغلب آثار این دوره را    های زبانی و سبکی متغیّری دارد؛ینثر تاریخی سدۀ نهم، اگرچه ویژگ 

با ویژگی می بینابین این دوره، در کنار نثر فنی و  توان  بینابین در نثر تبیین کرد. نثر  های سبک 

نثر مصنوع این دوره   نمایاند. استاد بهار دربارۀهای سبکی دوگانه میای را با ویژگی مصنوع، دوره

 نویسد:چنین می

هایی به سبک قدیم  »نویسندگان این دوره گاه در مقدمات کتب و خطب و فواتح وصول، تشبیب 

از حیث سجع قدری شباهت قدیم داردمی از حیث جزالت و انسجام و سایر    ؛نویسند که  ولی 

بی و استدلالات و  ها در مرتبۀ دون قرار دارد. لغات عربی، بسیار کمتر از قدیم و شعر عراستادی 

شود. متن کتب ساده و گاهی دارای رکاکت و سستی است ندرت در آن دیده می تمثیل و مثل به 

ای که در این  شود و نیز چیز تازه الدین خواندمیر دیده می تألیف غیاث  السیرحبیب و این معنی در 

هایی است که مؤلفین اخیر دورۀ تیموری در اوایل کتب یا  بینیم، القاب و عناوین و پرچانگی می

دارند که گاهی دو سه صفحه را باید عبور کرد و از  تشبیب فصول دربارۀ ممدوح معمول میدر  

القاب یاوه و بی ها و موازنه ماهور مدیحه تپه اصل باید گذشت تا به  ها و مزدوجات و اسجاع و 

:  1355)بهار،    زحمت نام کسی را که مقصود نویسنده است و کتاب به نام اوست، به دست آورد«

208.) 

با وجود این که نثر فنی و متکلف با ذائقۀ چنگیزخان و تیمور گورکانی سازگار نبوده است، شیوۀ 

 مدح و مداهنه بار دیگر در عصر خاندان تیمور رواج یافت. 

 کردن کلمات فارسیاستعمال الفاظ تازی و ترکی .1-3

لغات و ترکیبات تازی و ترکی کردنِ الفاظ فارسی که همان معنی را داشته است. از مختصات  آوردن  

گاه  های وصفی که گاهاین زمان است... از حیث صرف و نحو نیز نثر بسیار تنزّل کرده است. فعل

درپی، چه به رفت، در این ادوار به تکرار و پی و با ضابطه و آیین خاص به کار می  در محل معین

حال وصفی و چه به حال خبری، یعنی به صیغۀ ماضی نقلی یا بعید با حذف فعل معین استعمال  

 (.209)همان: شود می

های مهجور تازی، کاربرد کاربرد واژه توان  های زبانی و سبکی آثار تاریخی این دوره میاز ویژگی

و رعایت نکردن قواعد دستوری، وجود زبان   های مغولی و ترکی، عدم دقت در کاربرد واژهواژه

از قواعد زبان عربی،    های عامیانه، رعایت برخیها و عبارت شعری و تصویرپردازی، کاربرد واژه
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های فارسی به عربی، استناد به آیات قرآنی و عبارات و امثال عربی، کاربرد برخی از  تحول واج

 های نثر قدیم و حشو را نام برد.ویژگی

)جمعِ دُری، منسوب به  ، دراری  ها()آب ، میاه  ها()بهرههای مهجوری چون حصص  در نثر این دوره واژه

)بادِ  ، نکبا  )وزیدن باد(، هبوب  )جمعِ مکیده. مکرها(، مکاید  ها()جمعِ مصیده: دام، مصاید  )تاج، افسر(، اکلیل  درّ(

)صدق  ، مصدوقه  (هشوند)خاموش نطفی  ، مُ)فریادرس(، مستغیث  پرنده()زنهارخواه، پناه ، مستجیر  نامناسب و کژ(

،  )آراستن چیزی برای فریب دیگران(، تسویل  )برکوفتن، زدن(، قرع  آرایی()اندود کردن، دروغ ، تمویه  و راستی(

 شود:دیده می )نوجوانی، جوانی(و حداثت  )جمعِ اعداد، جمعِ عدو(اعادی 

 (. 1/139تا: )جعفری، بیثبت کرده    میاهتمام موقوفات از حصص... و حواتین و 

 (. 1/86: 1372)سمرقندی، فرمودند سلطنت به من ارزانی  اکلیلای از دراری ه عم و پدر پادشاه درّ

 (. 202: 1364حافظ ابرو، )بگسترد   مصاید مکایدو سیدنا 

 (.19: 1336)ظفرنامۀ یزدی، نکبت... در آن مشاهده توان کرد  ینکباو گاه هبوب 

 (.78)همان: کرد و مستغیث و ضلامه رفع  مستجیر

 (. 1/475:   1270)خواندمیر، نباشد  منطفیآتش در زیر خس و خار 

 (.126: 1364)عقیلی، حال معروض داشت  مصدوقۀوزیر، 

 . (43: )همانو قرع آن از دل من بیرون نشده است  تمویهاز آن وقت باز، لفظ 

 (. 1363:104)شامی،  شیطانی خروج کردند  تسویلجماعتی از اوباش و اراذل به 

 (.83: 1364)مرعشی،  گردیم می اعادیچون لشکر برسد، متوجه دفع 

 (.1/60: 1372)سمرقندی، سن بود   حداثتچون پادشاه در 

»ها«ی جمع   دوباره  های مکسّر عربیبه جمعپردازان قدیم،  و نویسندگان این دوره، مانند سخن

 ها«:افزایند؛ مانند: »ظرایففارسی می

 .(201: 1364حافظ ابرو، )و تجمل که به الموت فرستاده بود   هاظرایفاسباب و املاک و 
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ه است که از آن رفتهای مغولی و ترکی در متون تاریخی این دوره به کار میها، واژهافزون بر این

)سپاهیان با  ، اوردو )مهر پادشاهی(، آلتمغا )پیشانی، جبهه(توان به این موارد اشاره کرد: مُنقلای میان می

محل خیمه    –)چراگاه  ، یورت  )انعام، باج و خراج(، ساوری  )نوعی ظرف، واحدی برابر با ده کیلو(، تغار  لوازم آنان(

،  )عوارض رسیدگی به جرائم(، یارغو  )فرمان پادشاه(، یرلیغ  )نوعی شیر ترش(، قمیز  )ده هزار(، تومان و خرگاه(

 .)تیول زمین و عوائد آن(سیورغال 

 شود:نیز دیده می  دانستی؟()تو هم می  سن هم بونیکهایی از گونۀ گاه جمله

 (.24: 1363)شامی، تعیین کرده  منقلایامیر صاحبقران، اغروق در ری گذاشته 

و کمر زرین او را بازگردانید   طمغاآلقران ولایت آیدین را به او ارزانی فرمود و با  حضرت صاحب

 (.76: 1270)خواندمیر،  

 (. 803: 1270)خواندمیر، رسید  اردوالحیل از شهر برآمده به  میرزا موسی به لطایف 

)همان:  لشکر قیام نماید    تغارآن حضرت امیر برندق را به جانب تاشکنت روانه ساخت تا به رسانیدن  

148.) 

   (.173: 1361)مرعشی، نمود طلب می ساوریپیشکش و 

 (.5: 1270)خواندمیر، اصلی دامنگیر شده  یورتچون تابستان به پایان رسید... خان را هوس 

 (. 1/148:  1372)سمرقندی،  از سوق سلطان بغداد و تیمانچۀ تبریز... حاصل بود    تومانهر روز مبلغ چند  

 (.53)همان: در یال و کفل اسب پاشیدند  قمیزقدحی 

)همان:  سلطان سعید امیرالامرایی و پیشوایی ما همه بر امیر چوپان مقرر باشد    یرلیغبه موجب حکم  

58.) 

 . (58)همان: بارغو پرسیدند  اردوخواجه را آورده در 

به فرزند ارجمند خود، میرزا عبدالطیف ارزانی داشت    سیورغالبیگ ولایت بلخ را به رسم  و میرزا الغ

 .(5: 1270)خواندمیر،  
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دانستی که حال چون  ، یعنی »تو هم میسن هم بونیکبیگ... به آتش خطاب کرد که:  میرزا الغ

 )همان(. است« 

که در ها شده است چنانهای فارسی، عربی، ترکی و مغولی گاه موجب حشو در جملهکاربرد واژه

 بینیم: های زیر میجمله

 (.175: 1361)مرعشی، رفتند گروه نزد سید می و گروه  فوججوق و فوججوقمردم 

 (.565: 1385)قمی،  فرود آمد و نزول کردو در سرای موسی بن خزرج بن سعد اشعری 

 (.566)همان: آن است که چون خبر به آل سعد رسید  صحیح و درستو روایت 

 شود:آیات قرآنی و عبارات و امثال عربی نیز در متون تاریخی این دوره دیده می

 (.276: 1364حافظ ابرو، ) الاولی سنۀ اربع و خمسین و ستمائهدر غرّۀ جمادی

 (.103: 1380)حافظ ابرو،  و کان ذلک فی یوم الاثنین الثانی من رمضان سنۀ ثمان و ثمانمائه

 (. 108: 1364)عقیلی،  اللّه کانَ و ما لَم یکنماشاءَ 

 (. 1/146: 1372)سمرقندی، داشت  لامقطوعه و لاممنوعهامداد انعام سمت 

 . استفاده از قواعد عربی در نثر فارسی 2-3

برای   مذکور  قواعد  گاه  دارد.  وجود  آثار  این  در  نیز  عربی  زبان  دستوری  قواعد  از  برخی  رعایت 

 اند، به کار رفته است: های فارسی جمع بسته شدههای عربی که با نشانه واژه

 (.  403: 1385)قمی،  های عجیبهنادرها و قصهاز 

 های فارسی، تاءِ تأنیث عربی افزوده شده است:و گاه بر واژه 

 (. 684: 1372)سمرقندی، رسید...  شاهرخیهبیک، چون به قلعۀ و میرزا الغ

کنند و برای واژۀ فارسی یا به شیوۀ زبان عربی، صفت را مطابق با موصوف و پیش از آن، ذکر می

 آورند: که معادل آن در زبان عربی مؤنث است، صفت مونث می
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 (.225: 1361)مرعشی، به هفتصد و نود و دو رسیده...  هجریّه... و سال 

 گیرد:و گاه صفت پس از موصوف قرار می

 (. 1/137تا: )جعفری، بیباشد  خمسۀ متحیّرهو بر بالای دایرۀ قمر، دایرۀ 

 های فارسی به عربی . تبدیل واج3-3

شده واج بدل  عربی  به  موارد  برخی  در  نیز  فارسی  »قهستان«،  های  به  »کهستان«  و  اند 

به  »اسپاهیگری«  »آذرجشنسف«،  به  »آذرگشنسب«  »اسفهسالاران«،  به  »اسپهسالاران« 

 »اسفاهیگری«، »دستگردان« به »دستجردان« و »دژ« به »دز« تغییر یافته است:

حافظ ابرو،  )  .«و حدود خراسان فرستاد  قهستانبود به دعوت  قاضی قائنی را که از داعیان بزرگ  »

1364 :201) . 

 (. 203: 1364حافظ ابرو، ) «کشتو متوالی می متواتر ... را بر دست فدائیاناسفهسالارانو »

 (.251: 1385)قمی،  «که آن آتش کیخسره است ماجشنسفو اما آتش »

 (. 163:  1361)مرعشی،  «بردند، در ولایت طبرستان میاسفاهیگریایشان به طریق »

 (.167)همان:  «... به دستجردان افتادقهستانو از این سبب بود که این فقیر از راه »

 (.206: 1364حافظ ابرو، ) «ها و دنگ و بخدان بساختندباغ دزآوردند و در میان  دزاز آنجا آب به سر  »

 . استفاده از الفاظ عامیانه4-3

نیز    )خواهر(دلی«، »پیشگیری« و »همشیره«  تنگ«، »سادهای چون »دستها و عبارات عامیانهواژه

 شود:در این نثر این دوره دیده می

 . (403: 1385)قمی،  «و هیچ ندارم دست تنگمگفت که به غایت بدحال و و می»

 (.1/63: 1372)سمرقندی،  «داشت دلیساده اما »

 (.184: 1363)شامی،  «کرده و به استقبال رایات همایون آید  پیشگیریهیچ عاقلی نبود که »
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 (. 174: 1361)مرعشی،   «او در حبالۀ زوجیۀ او بود همشیرۀو »

 . تصویرپردازی شاعرانه5-3

خورد. برخی از نویسندگان این دوره، سبک فنی و زبان شعری آن نیز در این دوره به چشم می

که چنان  اند؛تأثیر پذیرفته   کلیلههای نصراللّه منشی در  سازیها و توصیفسخت از تصویرپردازی

بخارا تألیف فضل الله بن روزبهان خنجی، در وصف طلوع آفتاب و نزهت بلاد ترکستان    نامۀمهمان

ایام توصیف   در  به  دمنههای  گریبهار،  و  میمی  کلیله  را  شعری  زبان  جایماند.  در  جای توان 

 های تاریخی سدۀ نهم دید:کتاب

 (.1/134تا: )جعفری، بی «گیردتفکر  انگشت تعجب به دندانعقل دوربین »

ارشاد طاعت    قفل جهالت به مقالیدچون پیامبر )ص( به دعوت نبوت مبعوث شد، به نور هدایت،  »

 (.101: 1380)حافظ ابرو،  «های تیرۀ جباران و ظالمان بگشاداز دل و عبادت، 

خباثت وجود کفار ملوّث است و کافۀ اکناف آن مسالک، به ضلالت عامۀ اطراف آن ممالک به  »

 (.170: 1363)شامی،  «پرستان منغضّعموم بت

حدیث در دهانش شکنی و دست و زبان افشاندن چون سخن آغاز کند، سخن او قطع کنی و  »

 (. 83: 1364عقیلی، ) »گیری

و بسطت مملکت و هیبت سلطنت، در هیچ عهد و قرن چنین و    قوت شهامت و قدرت شجاعت»

 (.1/137: 1372)سمرقندی،  «چندین نبوده

 (. 98)همان:  «مصر به یک تیغ، روز عمر دمشق به شام رسانید»

گفته، نویسندگان از عناصر شعری چون استعاره و تشخیص های پیشکه پیداست در جملهچنان

)انگشت به دندان گرفتن عقل و شکستن سخن در دهان یا بریدن و قطع کردن سخن و چیدن میوه با انگشت  

)میانِ هدایت، جهالت، طاعت، عبادت و نیز میانِ ممالک، مسالک، و میانِ ملوث و منغص، و میانِ  ، سجع  تأمّل(

 مصر)میان  و ایهام تناسب    خباثت و ضلالت و شهامت و شجاعت، و میانِ بسطت و هیبت و مملکت و سلطنت(

جا که در این   شام که آن نیز اسم شخصی است با    دمشقجا منظور مصرخواجه که اسم شخصی است، و  که در این 

 باشد(.به معنای شب و مجازاً پایان روزگار و عمر می
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 بان نثر کهنزبه کارگیری . 6-3

ثابت به معنی    درست شدنکه  شود. چنانهای زبانی نثر قدیم نیز در آثار این دوره دیده میویژگی

به کار رفته است و »ی« استمراری نیز به جای »می« و »با« به جای »به« و نیز »ی«   شدن

 خورد:مصدری نیز به چشم می

 . ( 329 :1364حافظ ابرو، ) «شددرست نمیچون این تهمت بر کسی »

 .)همان( «یبرکیارق دوستدار رفیقان بود»

 (.29: 1364عقیلی،  ) «داشتیدر ایام خلافت خود مرا از همه بزرگان عزیزتر »

 (.58)همان:  «او بگو که نزد من آمد و شد نکند با»

 . (98: )همان «یادش آمد  باالایام کرده بود دانست و آن خدمتی که در قدیم»

 . عدم دقت در معانی کلمات7-3

های ساختگی را کنند یا فعل های دقت نمیاما گاه، در کاربرد قواعد دستوری و معنای دقیق واژه 

 که در جملۀ زیر »به« به جای »از« استعمال شده است:برند؛ چنانبه کار می

 (.56: 1385)قمی،  «جهبذ شخصی است که ارباب خراج او را به دیوان آرند بهو مراد »

 و »غارتیده« از مصدر ساختگی »غارتیدن« است: 

 (. 131: 1363)شامی،   «، غنایم بسیار آورندغارتیدهلشکر حوالی شوشتر »

 که«: چه« به جای »چنانیا حرف ربط »چنان

العین دیده به رأی   چهچناناند، اوضاع را  ای، جمعی که گاه وقوع آن حاضر بوده و در هر واقعه»

 (.19: 1336)ظفرنامۀ یزدی،  «داشتندبودند، عرضه می

 یا افزودن »بار« به جمع مکسر عربی: 

 (. 47)همان:  «گهرنثار ادا فرموده  باربه زبان درَُر»
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 شود« به جای »نشود«:و کاربرد »نمی

 (.76)همان:  «، او اندیشۀ مخالفت داردشودنمیاگر رایت همایون متوجه آن طرف »

 »تصمیم فرمودن« به جای »تصمیم گرفتن« یا »عزم فرمودن«: 

 (.124)همان:   «تصمیم فرمودستان... عزیمت صوب ممالک ایران، حضرت صاحبقران گیتی»

 »ممر« به جای »جانب« یا طرف »طرف«: 

آن  » خاک  ممرّاز  بر  پیوستکه  ملازمان  به  تمام  تعجیل  به  نموده،  معاودت  بود  بالارفته    « ریز 

 (.14: 1270)خواندمیر،  

یورش چنان از  که  است  اجتماعی  تحولات  از  تابعی  خود  نهم،  سدۀ  در  نثر  سبک  پیداست  که 

و    ان کهن رنگ باخته استنویسچنگیزخان آغاز شد و با حملۀ تیمور ادامه یافت. نثر استوار تاریخ

اندیشی و استوارنویسی نداده است. از این گر اجتماعی، به نویسندگان، مجال ژرف گردبادهای ویران

های فراوان دارد. زبان اقوام مهاجم که  روی، زبان نثر این دوره، از یک سنخ نیست و فراز و نشیب

آمیز  اند، به نثر این دوره نیز ناگزیر راه یافته است و از سوی دیگر ستایش مبالغهایران را تسخیر کرده 

 فرمانروایان، نویسندگان را به پرتگاه ابتذال کشانده است.

نامتناسب و  ها و سبکای از شیوهتوان آمیزه نثر این دوره را می های پیشین دانست که به طور 

رگه است.  گردآوری شده  واژه ناسخته  با  استوار کهن  نثر  از  و مصنوع  هایی  فنی  و  عامیانه  های 

پود عناصر    تار و  ؛ امانماید درآمیخته، سبکی بینابین را سامان داده است. سبکی که اغلب ساده می

های چنگیز و تیمور و جانشینان آنان در سیصد سال، دهد که توصیهنشان می  روزمره و عامیانه نیز

 اثرات خود را گذاشته، نثر از تصنّع و تکلّف فاصله گرفته است.

واژهچنان گاهی  دیدیم،  نشده که  گرفته  قرار  خود  جای  در  میها  اگرچه  فن  این  علت  اند.  تواند 

اما در نثر این دوره، سببِ آن، ناپختگی نویسندگان است که البته آن نیز    زیباشناختی داشته باشد؛

ثباتی جامعه است. به این علت است که برخی از منتقدان، ادبیات را یکسره که گفتیم معلول بیچنان

ادبیات نهادی است اجتماعی که از زبان به عنوان  نهادی اجتماعی می باورند که  بر این  دانند و 

 (.99: 1373)ولک و وارن، کند که آفریدۀ اجتماع است« وسیلۀ بیان استفاده می
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شناختی نیز نوعی نهاد اجتماعی هستند که به نهادهای های زیباییاز دیدگاهی دیگر، حتی نهاد

 (.168- 159: 1933و نیز ادوین،   1950)رک. بروفورد، اند دیگر سخت گره خورده 

شود که با آغاز قرن نهم زبان مغولی و ترکی  همین ویژگی زبان اجتماعی زبان و ادبیات، موجب می

به زبان عربی که پیش از این وارد زبان فارسی شده بود، بپیوندد و در آثار این دوره نمایان شود از 

زمان فروپاشی عباسیان تا زمانی که چهار دولت عثمانی، گورکانیان هند، ازبکان و تیموریان به  

ات نبودند و با استقرار تیموریان در ایران، فلات امنیت  حکومت رسیدند، مرزهای ایران دارای ثب

،  (212- 6/146:  1371)یان ریپکا،     یافت و تاریخ ایران همچنان در دست بیگانگان سیر خود را طی کرد

رجال و مشاهیر هر سامان    اند که نسبت بهدانسته از روی غریزه میو گویا تیمور و جانشینان وی،  

تا جایی که قبل از ویرانی و قتل عام ساکنان هر    (191- 184  :1366  سیوری، )به دیدۀ احترام بنگرند  

از هرگونه تعرض به دور باشد و آنان را به زادگاهش،   داد تا جان و مال برجستگانناحیه، دستور می

 کرد.منتقل می  سمرقند –شهر کش 

 نتیجه . 4

توان دورۀ تیموری را بر دورۀ صفوی، از نظر پایگاه و مرتبۀ شاعران و نویسندگان  نتیجه این که می

ترجیح داد. شعردوستی امیران و شاهزادگان تیموری و تشویق شاعران و نیز تعدّد دربارهایی که 

یافت، جای دیگری در  طالب و خریدار آثار شاعران بودند؛ به نحوی که اگر شاعر درباری عزت نمی

وقوع حوادث ناگوار و مصائبی که خاطر   (.201-195:  1335)دایی جواد،  کرد  اطراف مملکت پیدا می

آورد. در حکومت ساخت، دردمندی خاصی را برای خلق آثار ادبی در آنها پدید میایرانیان را آزرده می

تیموری چند دربار مستقل وجود داشتند و هریک در جذب نویسندگان، منشیان، مترسلان و ادبیات  

بیگ در سمرقند، دربار پسران امیرانشاه در  گرفتند. دربار خلیل سلطان و الغبر دیگری پیشی می

تبریز، دربار اسکندر بن عمر شیخ و ابراهیم سلطان بن شاهرخ در شیراز و مستقل از دربار شاهرخ  

های تاریخی همت در هرات بایسنقرمیرزا. منشیان و نویسندگان در این دربارها به نوشتن کتاب

توان از  گمان میی سبکی و زبانی آنها سخن گفتیم. بی هاگماشتند که پیش از این دربارۀ ویژگی

انگیز  که بس پندآموز و عبرتدست یافت  هایی از حکومت تیموریان  ها به واقعیتلای این کتابلابه

 است. 

 منابع
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 ، تهران: پرستو.3، ج شناسیسبک  (،1355بهار، محمدتقی ) 

 نا.بی جا، ، بیتاریخ یزد، تا()بی  جعفری، جعفر بن محمّد

 ، به اهتمام محمد مدرسی زنجانی، تهران: اطلاعات. التواریخ السلطانیهمجمع (،  1364الله، )حافظ ابرو، عبدالله بن لطف 

 رات فرهنگ و ارشاد اسلامی.، تصحیح کمال حاج سیّدجوادی، تهران: وزالتواریخزبدۀ ،  (1380) ــــــــــــــ ـ

 ، تهران: دانشگاه تهران.متون تاریخی (،1372، اسماعیل ) حاکمی

 انقلاب اسلامی.، تهران: انتشارات 2، جنثر پارسی در آیینۀ تاریخ (،1370اصغر ) زاده، علی خبره

 المتین.حبل  جا:، بیتاریخ ادبیات ایران (،1335دایی جواد، رضا ) 

یزد: انتشارات دانشگاه  بخشِ ادبیات در دورۀ تیموریان( ترجمۀ میرحسینی،    ،6)جلد    تاریخ کمبریج  (،1371ریپکا، ا )
 یزد. 

 خاور.، به همت محمد رمضانی، تهران: کلالۀ الشعراتذکرۀ ، (1338) سمرقندی، دولتشاه

پژوهشگاه علوم    تهران:  ، تصحیح عبدالحسین نوایی،مطلع سعدین و مجمع بحرین،  (1372)  سمرقندی، عبدالرزاق
 انی و مطالعات فرهنگی.انس

 تهران: سحر.، ترجمۀ کامبیز عزیزی، ایران عصر صفوی(، 1366سیوری، راجر )

 احمدپناهی، تهران: بامداد.  ، به کوشش محمدظفرنامۀ شامی ، (1363)  الدینشامی، نظام 

 میترا. ، تهران: شناسی نثرسبک  (،1376شمیسا، سیروس )

 کدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان.، اصفهان: انتشارات دانششعرا و دانشمندان یزد  (،1341صادقیان، محمدعلی )

 ، تهران: امیرکبیر.5، ج گنجینۀ سخن (، 1369الله )صفا، ذبیح 

 ، قم: کتابخانۀ مرعشی نجفی.تصحیح محمدرضا انصاری قمی،  تاریخ قم (1385)  قمی، حسن بن محمد

 الدین حسینی اُرموی، تهران: اطلاعات. تصحیح میرجلال ، آثارالوزراء(، 1364)  عقیلی، حاجی بن نظام

 

، تصحیح محمدحسین تسبیحی،  تاریخ طبرستان و رویان و مازندران  (،1361مرعشی، ظهیرالدین بن نصیرالدین )
 : موسسۀ مطبوعاتی شرق. تهران

 ، تهران: امیرکبیر.دین و دولت در عصر صفوی (،1369میراحمدی، مریم )

 باعۀ خاصۀ جدیده.دارالطجا: بی، الصفاروضۀ  ق(،1270میرخواند، محمد بن خواندشاه ) 

 نو. هایاندیشهضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: ، ترجمۀ  نظریۀ ادبیات (،1373ولک، رنه و آوستین وارن )



 21                                                                 های زبانی متون تاریخی در سدۀ نهمویژگی 
 ، تهران: هما.تاریخ مختصر ادبیات ایران (،1373الدین )همایی، جلال 

 زمین.انتشارات فرهنگ ایران ، به کوشش ایرج افشار، تهران: تاریخ جدید یزد (،1337یزدی، احمد بن حسین ) 

 مد عباسی، تهران: امیرکبیر.، تصحیح محظفرنامه (،1336الدین علی )، شرفیزدی
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